
همراه با برادر بزرگش محمد علي براي يادگيري مقدمات 
علوم ديني به حوزه علميه مشهد رفت. ااز دهكده فريمان تا 
شهر مشهد راهي نبود. همان روز مدرسه ابدال خان آغوش 
خود را به روي مرتضي گشود. در اين سال ها پرسش هاي 

زيادي به ذهن مرتضي روي آورده بود. 
حادثه مسجد گوهرشاد نيز بيش از پيش او را با حوادث 
ــنا كرد. ماجرا از اين قرار بود ؛ رضا خان  روزگار خود آش
ــتور داده بود كه مردان لباس هم شكل به تن كنند و  دس
ــان هم حجاب خود  ــان و زن روحانيان نيز عبا و عمامه ش
ــتور  را بردارند. عده اي از روحانيان به مخالفت با اين دس
ــين قمي كه از مجتهدان بزرگ  ــتند. آيت االله حس برخاس
ــتاد و او را از اين  ــان پيغام فرس ــهد بود براي رضا خ مش
كارها برحذر داشت اما وقتي جوابي نشنيد به تهران رفت، 
ــهر ري رسيد مردم به استقبالش آمدند.  هنگامي كه به ش
ــتور داد كه محل اقامت  ــت افتاد و دس رضا خان به وحش
ــت االله قمي را محاصره كنند. بعد از مدتي كه آب ها از  آي
آسياب افتاد رضا خان دستور داد ماموران شبانه به منزل 
ــتگير كردند و در مرز عراق رها  آيت االله رفتند. او را دس
ــهد رسيد  كردند. وقتي خبر اين حركت رضا خان به مش
ــدند عده اي در مسجد گوهر شاد در  ــمگين ش مردم خش
ــتور  ــار حرم امام رضا (ع) گرد آمدند. ماموران به دس كن
ــان به آنجا هجوم بردند و بيش از دو هزار نفر را از  رضاخ
پا در آوردند. اين اتفاق هميشه ذهن مرتضي را به خودش 
ــد  ــغول مي كرد و به ظلمهايي كه در حق مردم مي ش مش

هميشه فكر مي كرد.
ــال در حوزه علميه مشهد به  مرتضي نزديك به چهار س
يادگيري ادبيات و زبان عربي و مقدمات برخي علوم ديني 
پرداخت.  شانزده سال از عمر مرتضي مي گذشت كه به قم 
ــال در كلاس درس استادان بزرگ قم از  رفت و پانزده س

جمله آيت االله بروجردي نشست. اين طلبه جوان فريمان 
ــيمايي را مي ديد كه وارد  ــر روز عصر روحاني خوش س ه
حياط مدرسه فيضيه مي شد. او كه مورد احترام همه طلبه ها 
بود روح االله خميني نام داشت. مرتضي دوازده سال شاگرد 
نزديك ايشان  بود. رابطه او با امام خميني از رابطه شاگرد 
و استادي فراتر بود. امام به حجره او رفت و آمد داشت و 
ــنه اي جرعه جرعه از چشمه وجود امام  مرتضي مانند تش
ــيد. چندي بعد او سيد بزرگواري را در صف نماز  مي نوش
جماعت مي ديد كه چهره اي گيرا داشت و با لهجه شيرين 
ــخن مي گفت. او كسي نبود جز فيلسوف و مفسر  آذري س
ــين طباطبايي. مرتضي چند  بزرگ قران علامه محمد حس
ــال از كلاس درس ايشان هم  استفاده كرد. او به علامه  س

طباطبايي عشق مي ورزيد. 
ــالگي ازدواج كرده  سپس به تهران  ــي س مرتضي در س
ــي به تدريس  ــه دين ــرت كرد. ابتدا در چند مدرس مهاج
ــد و كتاب هاي ديني مفيدي نوشت. سه سال  ــغول ش مش
بعد در امتحان مدرسي دانشكده الهيات و معارف اسلامي 
دانشگاه تهران شركت كرد. استادي كه ورقه او را تصحيح 
ــت بود به اين  ــرده بود گفت: اگر نمره اي بالاتر از بيس ك

ورقه مي دادم. 
از همان سال فعاليت استاد در داشگاه شروع شد و مدت 
ــال به آموزش دانشجويان پرداخت. كتاب داستان  22 س

راستان اثر استاد مطهري در سال 1339 چاپ شد. 
ــرداد 42 در  ــري در ماجراي قيام پانزده خ ــتاد مطه اس
هدايت قيام مردم تهران و ارتباط آن با امام خميني نقش 
ــي داشت. او در شب 15 خرداد سخنراني پر شوري  اساس
ــاعتي نگذشت كه  بر ضد محمد رضا پهلوي ايراد كرد. س
ــاه او را دستگير كردند و به زندان انداختند. او  ماموران ش
ــه روز در زندان بود. پس از تبعيد امام خميني  چهل و س

13 شماره 38
ارديبهشت 1390



ــتاد تصميم گرفت تا با قلم و زبان  ــور اس به خارج از كش
خود چهره زيباي اسلام را براي مردم آشكار كند. بنابراين 

شروع به انجام سخنراني و نوشتن مقالات زيادي كرد. 
ــور  ــهر نجف در كش ــي بعد خود را با زحمت به ش مدت
عراق رساند و بعد از سا لها دوري خود را به آغوش استاد 
ــوق گريست. سپس  بزرگش امام خميني انداخت و از ش
ــت و به همراه چند نفر از روحانيون مبارز   به ايران باز گش

جامعه روحانيت مبارز تهران را تاسيس كرد. 
پس از هجرت امام خميني به كشور فرانسه استاد مطهري 
ــت. خانه او مركز هدايت انقلاب در  با ايشان ارتباط داش
ــور شده بود. كم كم صداي پاي پيروزي انقلاب  داخل كش
در ايران به گوش مي رسيد. استاد چند ماه قبل از پيروزي 
ــت ايران به نزد امام  ــلاب براي صحبت در باره وضعي انق
خميني رفت. در همين سفر او از سوي امام مامور تشكيل 
شوراي انقلاب شد. هنگامي كه رژيم پهلوي اجازه نداد امام 
وارد كشور شود استاد مطهري در مسجد دانشگاه تهران با 
ــده اي از روحانيون مبارز به تحصن پرداخت. زماني كه  ع
ــي در فرودگاه تهران بر زمين  هواپيماي حامل امام خمين
نشست امام قبل از پياده شدن استاد را خواست. استاد آمد 
ــور از هواپيما پياده شد.  و امام پس از آگاهي از اوضاع كش
در همان روز قبل از سخنراني تاريخي امام در بهشت زهرا 

استاد مطهري سخنراني كوتاهي كرد. 
چند ماه از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذشت كه ناگهان 
ــبي استاد مطهري از خواب بيدار شد. همسرش با  نيمه ش
نگراني پرسيد: آقا چه شده است؟ عرق سردي بر پيشاني 
استاد نشسته بود. گفت: «خواب ديدم كه من و امام خميني 

در خانه كعبه مشغول طواف هستيم ناگهان حضرت رسول 
ــه احترام امام  ــد. خود را ب ــرم (ص) به من نزديك ش اك

خميني كنار كشيدم.در حالي كه به امام اشاره 
ــت.  ــول خدا او از فرزندان شماس مي كردم گفتم اي رس
ــي كرد و بعد  ــد. با او روبوس ــرت به امام نزديك ش حض
ــادي و  ــت. من از ش ــش را روي لب هاي من گذاش لبهاي

شيريني اين بوسه از خواب پريدم.» 
ــپس رو به همسرش ادامه داد:«من مطمئن هستم كه  س

بزودي اتفاق مهمي برايم رخ مي دهد.»
اين اتفاق مهم شهادت استاد مطهري دراولين دقايق آغاز 
ــت 1358 هجري شمسي بود. آن  روز دوازدهم ارديبهش
ــمند و روحاني  ــودك ديروز دهكده فريمان و اين دانش ك
بزرگ امروز انقلاب به باغ زيبا و سرسبز بهشت پا گذاشت. 
صبح روز بعد كه خورشيد بالا آمد و خبر شهادت استاد 
ــايه غم بر چهره امام خميني  ــرزمين ايران پيچيد س در س

نشست. ايشان همان روز در پيامي فرمودند: 
ــيار عزيزي را از دست دادم و در سوگ  «من فرزند بس
ــته ام. او از شخصيت هايي بود كه حاصل عمرم به  او نشس

شمار مي رفت. مطهري پاره تن من بود.»  
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كيستي كه مثل گل
عطر مي پراكني

هر كجا كه مي روم
در برابر مني

يك شب از خيال من
رفتي و نيامدي

دست رد به سينه ام
ماه من چرا زدي

نام سبز تو هنوز
بوي باغ مي دهد

مثل لاله هاي سرخ
شرح داغ مي دهد

مادر سپيده ها
ياس خسته كبود
آن كه غنچه تو را

ريخت بر زمين كه بود؟

جواد محقق
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ــير راه به دريا  ــرت ابراهيم خليل االله در مس روزي حض
ــاى دريا و امواج دريا شد، سپس به راه  رسيد، غرق تماش
خود ادامه داد. ناگاه ديد حيوان مرده اى در كنار دريا و در 
ــكى به آن حمله  ميان آب افتاده و حيوانات دريايى و خش
ــت آن را مى خوردند، گويى نخستين بار  مى كنند و گوش
بود كه ابراهيم چنين حادثه اى را مى ديد. ناگاه اين مطلب 
ــه دلش راه يافت : «اگر تمام بدن اين حيوان مرده، جزو  ب
بدن حيوانات مختلف دريايى و صحرايى شده و هر جزيى 
ــدن آن در  بدن چندين حيوان قرار گرفته، چگونه در  از ب
روز قيامت تكه هاى بدن او در كنار هم جمع مى شود و آن 

حيوان بار ديگر زنده مى گردد؟!
البته ابراهيم عليه السلام به زنده شدن مردگان يقين پيدا 
كرده بود، ولى مى خواست كه بر يقينش بيفزايد و سراسر 
ــت به  ــار از يقين كامل گردد. از اين رو دس ــش سرش قلب

آسمان بلند كرد و گفت: 
ــن بنمايان كه  ــروردگار بلند مرتبه. به م ــا! اي پ « خداي

چگونه چنين مردگانى را زنده مى كنى؟ » 
خداوند فرمود:« اي ابراهيم. اي پيامبر برگزيده من ! مگر 

تو به روز قيامت ايمان نياوردى؟ » 
ابراهيم عرض كرد: « چرا، ايمان دارم ولى مى خواهم دلم 
سرشار از ايمان و يقين و باور گردد و به عالى ترين مرحله 

يقين برسد» 
ــود: مي پذيرم.آنچه مي گويم انجام بده   خداوند به او فرم
ــخ خود را بگيري. همين الان چهار پرنده را بگير و  تا پاس
سر آنها را ببر، و سپس گوشت بدن آنها را بكوب و درهم 
ــت كوبيده شده را به ده قسمت تقسيم  بياميز، آنگاه گوش
كن و هر قسمتش را بر سر كوهى بگذار و سپس در جايى 

بنشين و آنها را به اذن خدا به سوى خود بخوان».
ــان خدا چهار پرنده را كه عبارت  ابراهيم (ع)، طبق فرم
ــد از خروس، طاووس، اردك و كلاغ گرفت و آنها را  بودن
ــته، گوشت آنها را درمخلوط كرد و سپس ده قسمت  كش
كرد. هر قسمتى را روى كوهى قرار داد، آنگاه كمى دورتر 

باور قلب 
 چند حكايت زيبا از زندگاني و پيام آوري 
حــضرت ابـراهيم خـليل االله
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ــتش بود،  رفت و در حالى كه منقار آن چهار پرنده در دس
در جايى نشست و صدا زد: « اى پرندگان ! به اذن خدا ي 

بزرگ زنده شويد و به نزد من پرواز كنيد.«
ناگهان در جلوي چشمان متعجب ابراهيم در همان لحظه 
ــد و به  ــده پرندگان از هم جدا ش ــت هاى مخلوط ش گوش
ــد، و  صورت چهار پرنده در آمد و روح در آنها دميده ش
ــوى ابراهيم عليه السلام پرواز كردند و به منقارهاى  به س

خود پيوستند.
ابراهيم عليه السلام با چشم خود صحنه معاد و زنده شده 
پرندگان مرده  را ديد و در نهايت شگفتى متوجه دانه هايى 
ــد كه پرندگان به چيدن آنها  كه روى زمين ريخته بود ش

مشغولند.
ــخن  ــار از اطمينان و باور گرديد، س ــب ابراهيم سرش قل

قلبش را به زبان آورد و گفت :
ــدن  ــت و زنده ش ــر همه چيز تواناس ــد ب - آرى، خداون
ــت، خدايى كه هم  ــت او اس مردگان پس از مرگ، به دس
ــت و هم توانايى بر جمع  از ذره هاى بدن مردگان آگاه اس

آنها را دارد. 
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1- سوغات زمستان – ايمني – غذاي زمين كشاورزي 

2- منطقه اي يخ زده در شمال كانادا – كالبد و تن 
3- هر يك از اتاق هاي قطار – رشته كوهي در اروپا – حرف 

همراهي 
4- پروردگار – حرف فاصله – نژاد ايراني – بخشي در مغز 

5- اضافي – بچه گاو – شهر خرما 
6- وسيله استحمام – ستون چوبي معمولا كوتاه -« بالا » 

به انگليسي 
7- سرسراي هتل – از لبنيات 

ــداري – نوعي قايق  ــطرنج – حرف ن 8- مهره اي در ش
موتوري بزرگ 

9- از بازيگران مطرح سينما و تلويزيون – دوري 
ــيه – اشاره به دور- ملك  1- گرماي زياد – واحد پول روس

رازي  
11- داخل – ظرف خريد – كشته راه خدا 

12- تخته شكسته بندي – نوعي هواپيماي جنگنده 
13- غار وحي – دو چيز كه داراي يك رنگ هستند – عسل
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افقي 
1- خط نابينايان – گشودن يك فروشگاه يا موسسه براي 

بار اول 
2- علامت مفعول بي واسطه – جايگزين – ترميم ماهرانه 

لباس 
3- آسمان – صدقه دادن يا قرباني كردن شخص گناهكار براي 

آمرزيده شدن – يازده 
4- خطايي در فوتبال – پايتخت روماني 

5- نوعي از خوراك ماكاروني كه رشته هاي آن اندكي باريكتر و 
بلند تر است – ترجمه فيلم 

6- شهري مذهبي در عربستان – او- ناگزير و به ناچار
7-توان – جمع اسير – پهلوان – شكوه

8- مركز استان مركزي ايران – حرف نداري – مقام و مرتبه 
9- بزرگداشت – كسي كه پيشاپيش گروهي مي رود 
10- از تيم هاي فوتبال كشور ايران – قصد و آهنگ 

11- اندك – خانه كرم ابريشم – آبپاش حمام 
ــرباز همه فن حريف – ابر رقيق  ــلاحي مرگ بار – س 12- س

نزديك زمين 
13- واحد پول يونان – واحدي براي اندازه گيري زمين 

عمودي
وجو م و جوبج
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1

به نام خداى مهربان 
كودكان عزيز 

دختراى خوبم پسراى عزيزم 
سلام و صد تا سلام به روى گل شما

مى دونيد از اين ماه ، هر ماه ما مهمون خونه شما هستيم. 
ما تصميم گرفتيم يك مجله مخصوص شما داشته باشيم. با شماها حرف بزنيم و حرف هاى شما را 

به نام خود شما خبرهاى شما و عكس هاى قشنگ شما را براى همه چاپ كنيم. 
اميدواريم شما هم همكارى خوبى با ما داشته باشيد. مجله را بخوانيد براى مجله نامه بنويسيد. 

بزرگتر ها هم همكارى كنند براى كوچولو هايى كه نمى تونند بخونند مجله را بخونند. آخه پيامبر ما 
حضرت محمد صلى االله عليه و آله و سلم خيلى بچه ها را دوست داشتند.

خيلى به اونها محبت مى كرد و به مسلمانها هم سفارش كرد كرد با بچه ها رفتار خوب و با محبتى 
داشته باشند پيامبر فرمود: ((اكرموا اولادكم و احسنوا ادابهم)). 

كودكانتان را گرامى بداريد و ادب هاى نيكو به آنها بياموزيد.
                      ميزان الحكمه

دفتر مسجد امام حسين(ع)

ضميمه كودك
سال اول، ارديبهشت 1390
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روزى از روزها مرغى به همراه چهار جوجه اش براى 
ــح از لانه بيرون رفتند. جوجه ها خوش  گردش و تفري
حال بودند و با يك ديگر بازى مى كردند. گاهى كرمى 
ــر خاك در آورده و مى خوردند گاهى به جاى  را از زي
كرم طنابى را پيدا مى كردند و بر سر خوردن آن دعوا 
ــتباه كرده اند كلى  ــد و وقتى مى فهميدند اش ــى كردن م
ــت مادرشان سوار  مى خنديدند. هر از گاهى هم بر پش

مى شدند و از سوارى لذت مى بردند.
ــازى بود كه  ــغول ب ــرغ مهربان با جوجه هايش مش م
ــود. مرغ و  ــاس كرد مارى به آنها نزديك مى ش احس
جوجه ها ترسيدند و دست پاچه شدند. مرغ با خودش 
ــى توانم فرار كنم اما جوجه هايم را چه  فكر كرد: من م
ــورد من چه كنم؟ او  ــم؟ اگر مار جوجه هايم را بخ كن
ــيمان شد و  ــد. اما زود پش از اين فكر خيلى ناراحت ش
ــت بايد فكرى كنم پس توكل  گفت: نا اميدى مرگ اس
ــو رفت و با چرب زبانى گفت: به به،  به خدا كرد و جل
سلام مار عزيز چه خوب شد كه به ديدنم آمدى كاش 
خبر مى دادى تا لانه ام را برايت آب و جارو كنم. او به 
جوجه ى اولى گفت برو لانه را تميز كن مهمان عزيزى 
ــان داد و گفت:  ــپس جوجه دوم را به مار نش داريم س
اسم اين جوجه سرخ زبان است نامش را از زبان سرخ 
ــه جوجه دوم گفت: برو  ــپس ب و زيباى تو گرفته ام. س
به لانه به خواهرت كمك كن. مرغ دانا به جوجه سوم 
ــذى براى مهمان خوبمان  ــت: عزيزم برو غذاى لذي گف
آماده كن. نوبت به جوجه چهارم رسيد. مرغ دانا او را به 

نويسنده: عليرضا بلوچى
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مار نشان داد و گفت چون پوست زيباى تو را خيلى 
ــم او را خال خالى گذاشتم. سپس  دوست داشتم اس
ــه جوجه چهارم كرد و گفت: عزيزم مى توانى از  رو ب
باغچه گل زيبايى بچينى و به خانه ببرى تا به افتخار 
ــن بگيريم. من هم آهسته آهسته با  ميهمانمان جش
مار عزيز به خانه مى آيم. مار طمع كار كه فكر كرد 
هم مى تواند غذاى لذيذى بخورد و هم مرغ و جوجه 
ــى  ها را بخورد. با خود گفت: به به امروز چه شانس
آوردم، و منتظر شد تا با خانم مرغ به خانه شان برود 
ــده  ــت مدتى مرغ مادر كه مطمئن ش پس از گذش
ــيده اند جستى زد و به  بود جوجه هايش به لانه رس
ــرعت فرار كرد و با صداى بلند به مار گفت: اى  س
بدجنس فكر كنم كه امروز بايد گرسنه بمانى. سپس 
ــاند و در را محكم بست و خدا را  خود را به لانه رس
شكر كرد كه توانسته است خود و جوجه هايش را از 

دست مار نجات دهد.

21 شماره 1
ارديبهشت 1390



نوين رحيمى 6 ساله

امير حسين پراد 6ساله
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يگانه سيد طاهر10ساله مدرسه توحيد

محمد مهدى پور حسين 6ساله

محمد مهدى پور حسين 6ساله

عليرضا خانبازى دوم دبستان

ذاكرى

مهدى رنجبر 6ساله
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ــود. حضرت  ــدارى وقت ماده ب ــاز مق ــوز تا نم هن
ــتان مسجد  محمد(ص)، نگاه خود را در ميان شبس
ــلمانان دور هم  گرداند. در يك طرف، گروهي از مس
جمع بودند. يك نفر كه از بقيه  بزرگ تر بو، داشت 
ــنگي مي  از روي يك كتاب قديمي، حرف هاي قش

خواند. بقيه هم با دقت گوش مي كردند. 
ــجد، مشغول  گروهي ديگر از مردم آن طرف مس

عبادت بودند. لبخند شيريني بر گوشه
ــت. او به  ــد ص نشس ــرت محم ــب هاي حض  ل
ــروه، دارند كار خوبي  ــش گفت: « اين دو گ همراهان
انجام مي دهند. به همين خاطر خوش بخت خواهند 

بود. اما...!»
– اما چه، اي فرستاده عزيز خدا؟!

- من براي آگاهي و دانايي مردم 
برگزيده شده ام. 

سپس حضرت محمد (ص)، 
ــه ميان آن  ــا خوش حالي ب ب
گروهي رفت كه براي مطالعه، 

دور هم نشسته بودند. 
ــوات آن ها،  صداي صل
ــرواز ناگهاني يك  مثل پ
ــته پرنده خوش حال،  به دس

آسمان رفت. 
:  بازنويسي از 
مجيد ملامحمدي

سوره اي هستم ز قران مجيد 
قصه اي دارم كه بايد بشنويد: 

 
گاه شيطان مي دهد ما را فريب 

نفشه هايي مي كشد خيلي عجيب 
مي پرد گاهي عقب، گاهي جلو 
گاه مي گويد به تو مسجد نرو 
هر زماني بشنوي صوت اذان 

با تو مي گويد: كه پيش من بمان 
بي خيال درس و تكليف و حساب

 لم بده، وارونه و راحت بخواب 
هر كجا رفتي ، به آنجا مي رود 

گاه اينجا ، گاه آنجا مي چرد 
وقتي آمد او به سويت بي صدا 

وقتي آمد گفت سوي من بيا 
با تامل معني من را بخوان 

پس هميشه روز و شب ، با من بمان 
تا بماني از فريبش در امان 

مي دهم راه خدايت را نشان 
چون خدا فرمانده است و پادشاه 

از خدايت هر چه مي خواهي ، بخواه 
هر كه من را خواند يا من را شنيد 

هستم آخر توي قرآن مجيد 
اين نشان هايم شنيدي مو به مو 
من كدامين سوره ام؟حالا بگو؟

منتظر جواب شما هستيم...

سوره اي هس
قصه اي د

ط

مرتضي دانشمند

گزيده اي از كتاب داستان راستان ؛ نوشته  
شهيد استاد مرتضي مطهري 

چيستان
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